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  چكيده

ها و نظرات متفاوتي در فلسـفه و عرفـان   در باب وحدت و كثرت وجود، ديدگاه
اين نوشتار، در پي آن است كه در يك بحث تطبيقـي،  . اسلامي مطرح شده است

اي نيل به اين مقصود و بـراي  بر. تري تبيين كنداين  دو ديدگاه را به نحو مبسوط
اي به ديدگاه تر شدن موضوع بحث، مقالة حاضر ابتدا به طور اجمال اشارهروشن

منسوب به فلسفة مشاء در اين موضوع دارد؛ سپس نظر حكمت متعاليه و پـس از  
كند و بالاخره به مقايسه و ذكر نقاط اشتراك آن، ديدگاه عرفان اسلامي را بيان مي

 .پردازددو ديدگاه مي و افتراق اين

وحدت وجود، كثرت وجود، تشكيك عامي، تشـكيك خاصـي،   : هاواژهكليد
  .وحدت شخصيه وجود، حيثيت تعليليه، حيثيت تقييديه،  حيثيت اطلاقيه

  

                                                            
و عضو گروه فلسفه علـوم انسـاني پژوهشـگاه     انشجوي دكتري فلسفه تطبيقي تربيت مدرس دانشگاه قمد ∗

 حوزه و دانشگاه
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  مقدمه

ترين بخش از فلسفه و عرفـان اسـلامي را تشـكيل     وجودشناسي، مهمترين و عمده
خت خود وجود، فـي نفسـه و چـه بـه لحـاظ      شناخت وجود، چه به لحاظ شنا. دهد مي

هاي ديني حكيمان و عارفان مسلمان براي فهم شريعت، همواره ذهن و فكر آنان  دغدغه
تـرين   مرحـوم صـدرالمتألهين بعنـوان يكـي از مهـم     . را به خـود اختصـاص داده اسـت   

  :گويد فيلسوفان اسلامي در باب اهميت بحث از وجود در فهم دين چنين مي
الجهل بمسـألة الوجـود للإنسـان يوجـب لـه الجهـل بجميـع اصـول         والحق أن  "

المعارف والأركان ؛ لأن بالوجود يتعرف كل شيء و هو أول كل تصـور و أعـرف   

     )14،1981الشواهد الربوبيه،: شيرازي( .من كل تصور ؛ فإذا جهل، جهل كل شيء

هـر   رازي ـشود؛  عدم شناخت مسألة وجود، موجب جهل به تمامي مباني معرفت مي
تـرين   چه وجـود، اولـين و شـناخته شـده     .شود واسطة وجود شناخته ميه چيزي ب

  .لذا لازمة نشناختن وجود، عدم شناخت همه چيز است. تصور در نزد ماست
هـا و نظـرات متفـاوتي در فلسـفه و      در باب وجود و وحدت و كثرت آن، ديدگاه 

بطور اجمـال در حـد يـك    ها حتي  عرفان اسلامي مطرح شده است كه بحث از همة آن
لذا اين نوشتار، تنها در پي آن است تا ضمن ارائة تصـويري اجمـالي از   . گنجد مقاله نمي

نيز در عرفان اسلامي، اين دو ديدگاه را بنحـو   نظرية وحدت وجود در حكمت متعاليه و
تر شـدن موضـوع بحـث،     براي نيل به اين مقصود و براي روشن. تري تبيين كند مبسوط

اي به ديدگاه فلسفه مشاء در اين موضوع داشـته، سـپس نظـر     نحو اجمال، اشارهه ب ابتدا
ديـدگاه، مطـرح    دو  سـاختن نقـاط افتـراق ايـن      حكمت متعاليه و عرفان را براي روشن

  .   كنيم مي
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 در باب وحدت و كثرت وجود  تشكيك عامي ديدگاه

ن است كه وجودات، طور كلي به فيلسوفان و فلسفة مشاء منسوب شده، ايه آنچه ب
اما، در متن خارج واقعاً و حقيقتـاً كثـرات،   . اند همه اصيل هستند و متن واقع را پر كرده

محقق هستند و در عين حال، همگـي آنهـا كـاملاً و بـه تمـام ذات بـا يكـديگر متبـاين         
وجـود واجـب، بطـور ذاتـي     . باشند؛ يعني هيچگونه اشتراك ذاتي با يكديگر ندارنـد  مي

وجود ممكن است و همينطور وجود جوهر به تمام ذات بـا وجـود عـرض،     متفاوت از
اما به رغـم ايـن   . توان يافت تفاوت و تباين دارد و هيچ گونه اشتراك ذاتي بين آنها نمي

تباين، همة موجودات در يك مفهوم عام و لازم كه همان مفهوم وجود باشد، با يكديگر 
. شـود  هـا حمـل مـي    به نحو تشكيكي بر آناشتراك دارند و در عين حال، مفهوم وجود 

بديهي است كه اين مفهوم عام به دليل تباين ذاتي موجـودات بايـد خـارج از مـتن ذات     
) خـارج لازم (انتزاعـي    ي خصيصـه   به عبارت ديگـر، ايـن مفهـوم مشـترك،    . ها باشد آن

شود كه كيف، عرض است، يـا اينكـه كـم، عـرض      مثلاً وقتي گفته مي. موجودات است
آيـد كـه داراي وحـدت ذاتـي      ت، از اشتراك اين مقولات در عرض بودن، لازم نمـي اس

باشند؛ زيرا اين مقولات همگي اجناس عاليه بوده، با هم متباين بالذات هستند؛ لذا اتحاد 
گـردد، بلكـه    موجب اتحاد و وحـدت ذاتـي آنهـا نمـي     ها در عرض بودن،  و اشتراك آن

از ديد فلسفة مشاء، مفهوم وجود نيـز گرچـه بـر     .لازم خارج از ذات آنهاست  عرضيت،
بـا   از ايـن رو،   . شود، اما، يك خصيصه و ويژگي انتزاعي است همة موجودات حمل مي

پـذيرد   البته همانگونه كه بيان شد، اين ديدگاه مي. تباين ذاتي بين كثرات، تعارضي ندارد
شدت و ضعف در آنها  كه حمل اين مفهوم عام بر همة كثرات، يكسان نبوده و يك نحو

از اين . شود تا ديگر موجودات راه دارد، مثلاً بر واجب الوجود بنحو شديدتري حمل مي
  .شود تعبير مي "تشكيك عامي "ويژگي به 

بسيار پررنگ بوده  شود در اين ديدگاه، كثرت موجودات،  همانگونه كه مشاهده مي 
به سـخن ديگـر،   . هاست، راه نداردو وحدت آنها جز در مفهومي انتزاعي كه لازم عام آن

كننـد،   در ديدگاه مشايي، وجودات، متفرق و متكثرند و جهت وحدت خارجي پيدا نمـي 
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مثل مفـاهيم عـام وحـدت،    ( ولي اگر تصور شده و به ذهن بيايند، در مفهوم عام وجود 
كـلام  . ١به صورت اشتراك در خصيصه، با هـم اشـتراك خواهنـد داشـت    ...) تشخص و

  :در شرح  اشارات در اين رابطه چنين استمحقق طوسي 
يقع علي العلة ومعلولها بالتقدم والتأخر، و علي الجوهر والعرض ) أي الوجود( فانه

بالأولوية و عدمها، و علي القار و غير القار، كالسواد والحركة، بالشدة و الضـعف؛  

أشـياء   والمعنـي الواحـد المقـول علـي    . بل علي الواجب والممكن بالوجوه الثلاثـة 

بل إنما ... مختلفة لا علي السواء، يمتنع أن يكون ماهية أو جزء ماهية لتلك الأشياء

   ٢.يكون عارضاً خارجياً لازماً أو مفارقاً

  ديدگاه تشكيك خاصي در باب وحدت و كثرت وجود 

همانگونه كه ديديم سرّ اينكه در قول منسوب به مشاء، وجود بعنوان مفهوم عـام و  
ذات موجــودات در نظــر گرفتــه شــده، اجتنــاب از اشــتراك ذاتــي بــين  لازم خــارج از

شده است تا مثلاً بين ذات واجـب و ذات ممكـن، تمـايز     موجودات است؛ يعني تلاش 
اما در حكمت متعالية صدرايي، بين وجود و ديگر مفاهيم فلسفي از قبيـل  . صورت گيرد

آنچـه سـبب ايـن تمـايز     . دشو تمايز گذاشته مي... عليت و  خارجيت،  تشخص،  وحدت،
باشـد   متن خارج را پر كرده است، مـي   كه وجود، شود، اصل مهم اصالت وجود و اين مي

 ـ    . شود هاي حكمت صدرايي محسوب مي كه از بنيان نـام  ه صـدرا منكـر مفهـوم عـامي ب
ايـن   گويد بايد به متن خارج رفـت و از ايـن رو محـل بحـث را      وجود نيست، بلكه مي

بـه  . از ديدگاه صدرا وجود، متن تمامي موجودات را پر كرده اسـت . اندد مفهوم عام نمي
سخن ديگر، محكي مفهوم وجود برخلاف ديگر مفاهيم فلسفي، يك خصيصه و ويژگي 

                                                            
منسوب بـه مشـاء اسـت و لـذا صـدرالمتألهين معتقـد        لازم به ذكر است كه اين ديدگاه با اين صراحت، .1

تعاليـه متهافـت نخواهـد    با سخن حكمت م  سخن مشاء ،لازم صورت گيرد است كه اگر بررسي و مداقة 
   )47-46، ص  1، جه؛ و نيز الاسفار الاربع) 7ص  الشواهد الربوبيه، ،صدرالدين شيرازي :رك . ( بود

  . 34و  33، نمط چهارم، ص 3، ج شرح اشارات: رك. 2
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مفـاهيم    از اين رو،  .خود متن خارج است متن خارج نيست، بلكه محكي مفهوم وجود، 
ت انتزاعي هستند كه از تك صرفاً خصوصيا  فلسفي از قبيل تشخص عام و وحدت عام،

هاي خارجي صرفاً بـه   دهند، اما اين تك تك تشخص هاي خارجي خبر مي تك تشخص
امـا محكـي مفهـوم    . عنوان يك خصيصة متن خارج، مطرح هستند و نه متن ذات خارج

اين، بنـابر .  ها است عام وجود، خصيصة تك تك اشياء خارجي نيست، بلكه متن ذات آن
درايي، پذيرش اصالت وجود بـا انتزاعـي بـودن وجـود و لازم ذات     از ديدگاه فلسفة ص

در اين نظريه كه به تشكيك خاصي موسوم است، اصيل دانستن . دانستن آن تهافت دارد
وجود، سبب تشابه بين متن ذات تمامي موجودات شده و در نتيجه موجب يـك نحـوه   

ت و ضعف در متن ذات، شود كه از آن به دليل وجود  شد وحدت و ارتباط بين آنها مي
  . شود تعبير مي "حقيقت واحدة ذات مراتب"به 

تشـكيك  (البته لازم به ذكر است كـه مـراد صـدرا از وحـدت در حقيقـت وجـود       
وحدت سنخي همچون وحدت داشتن افراد يـك نـوع   . ، وحدت سنخي نيست)خاصي

همگـي در  ها هر يك انساني مسـتقل هسـتند، امـا     مثلاً گرچه انسان. در نوع واحد است
اين وحدت، بالقوه بوده و حقيقـت خـارجي نداشـته و    . با يكديگر شريكند سنخ انسان، 
وحدت وجود، وحدت سـنخي نيسـت،    اما در تشكيك خاصي صدرايي، . بالفعل نيست

اي كه اگـر بـه ذهـن     به اين صورت كه وجودات در سنخ وجود، شريك باشند، به گونه
ارتباطي كه وجودهاي متفـاوت را يـك حقيقـت     ، بيايند وحدت پيدا كنند، اما در خارج

وحداني كند، وجود نداشته باشد، بلكه در تشكيك خاصي، موجودات همـانطور كـه در   
عـلاوه بـر ايـن،    . خارج، كثرت حقيقي دارند، وحدتشان هم در خـارج، حقيقـي اسـت   

به اصـطلاح فلسـفي بـه ايـن     . ارتباط بين اين وحدت و كثرت نيز حقيقت خارجي دارد
  . شود گفته مي "وحدت ساري"م از وحدت، قس

  :توان در چهار عنصر زير خلاصه كرد عناصر محوري نظرية تشكيك خاصي را مي
 حقيقي بودن كثرت موجودات در خارج) الف

 حقيقي بودن وحدت وجودات خارجي) ب

الاشـتراك   بـه  الامتيـاز و مـا   بـه  عينيت بـين مـا  ( اينهماني عامل وحدت و كثرت ) ج
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 )رجيوجودات خا

 سريان داشتن وحدت در كثرت) د

شود و اينكه  صدرالمتألهين در تبيين اين نكته كه چگونه وحدت با كثرت جمع مي
متكثر اسـت، از ايـن وحـدت، بـه وحـدت        توان گفت يك حقيقت وحداني، چگونه مي

نوعي وحدت كه نه تنها در مقابل كثرت و غير قابـل جمـع بـا آن      كند؛ سرياني تعبير مي
تواند كثرت را هم در خود جمع كنـد، يعنـي در عـين     بلكه حقيقتي است كه مي نيست،

تبيـين وحـدت سـرياني وجـود،       در واقع،. ١تواند باشد حال كه واحد است، كثير هم مي
به عبارت ديگر، بايد كثرتـي موجـود   . پذير نيست بدون پذيرش كثرت موجودات، امكان

توان يـك شـعاع نـور را در     قالب مثال مي در. باشد تا وحدت در آن سريان داشته باشد
تـر   شود، از انرژي آن كاسـته شـده، ضـعيف    تدريج كه از منبع دور ميه نظر گرفت كه ب

حال از يكسـو كـه نگـاه كنـيم،     . گردد شود و لذا داراي مراتب مختلف و متكثري مي مي
مختلـف و   توانيم بگوييم كه درجات اين شعاع نوراني واقعاً غير از يكـديگر بـوده و   مي

كنيم همان يـك   كنيم، مشاهده مي متكثر است و در عين حال، از سوي ديگر كه نگاه مي
. ترين درجه، امتداد يافتـه اسـت   ترين مرتبه و ضعيف شعاع نوراني بوده است كه تا پايين

گرفـت كـه    اي درنظر مي بنابر اين برخلاف ديدگاه منسوب به مشاء كه كثرت را به گونه
ت، بنوعي ويژگي انتزاعي و ذهني تبديل شود، در تشكيك خاصـي،  شد وحد موجب مي

صـورت سـريان   ه شمول وجود بر موجودات، شمول ذهني و كلي قلمداد نشده، بلكه ب ـ
شود، بـه ايـن معنـا كـه واقعـاً در       خارجي حقيقت وحداني وجود در كثرات، تصوير مي

و چـون  . سـتند خارج، وجودات متكثر وجود دارند، اما همگي يك حقيقـت وحـداني ه  
اين وحدت، سرياني است، لذا وحدت و كثرت بـا هـم مـرتبط بـوده و تبـايني بـا هـم        

  .ندارند

                                                            
اشفة لا تنافي الوحدة الحقة بل تؤكدها ، فإنها ك...إن الكثرة : فرمايد حكيم سبزواري در حاشية اسفار مي. 1

  ) .22حاشيه ص  ، 6، ج هالأسفار الاربع: رك(. عن الأشملية والأوسعية
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  :گويد صدرا در الشواهد الربوبيه مي 
ان شمول الوجود للاشياء ليس كشمول الكلي للجزئيات كما أشرنا إليه، بل شموله 

  )7،1981الشواهد الربوبيه، : شيرازي( .من باب الإنبساط و السريان

  :گويد همچنين در مشاعر مي
شمول حقيقة الوجود للأشياء الموجودة لـيس كشـمول معنـي الكلـي للجزئيـات و      

صدقه عليها كما نبهناك عليـه مـن أن حقيقـة الوجـود ليسـت جنسـاً و لانوعـاً و        

بل شموله ضرب آخر مـن الشـمول لايعرفـه إلا العرفـاء       لاعرضاً ولا كلياً طبيعياً ،

   )35،1376: شيرازي(  ١.لمالراسخون في الع

  كننـدة  تنها كثرت با وحدت منافاتي ندارد، بلكه خود، تعيين بنابراين از ديد صدرا نه
نوع وحدت يعني وحدت سرياني است و اصلاً وحدت سـاري جـز بـا كثـرت، سـامان      

يعنـي در خـارج واقعـاً    . پذيرد و بطور كلي وحدت ساري را بايد با كثـرت فهميـد   نمي
  .ها يك حقيقت وحداني هستند ثر وجود داشته و در عين حال، همة اينموجودات متك

  ديدگاه عرفان اسلامي در باب وحدت و كثرت وجود

از ديدگاه عرفان گرچه وجود، اصيل است، اما مصداق بالذات و اصيل وجود، يكي 
مظـاهر و شـئونات آن ذات واحـد      بيش نيست و آن ذات حق تعـالي اسـت و كثـرات،   

ته از منظر عرفاني، كثرات، هيچ و پوچ نيستند،  اما در عين حال، وجودي در الب. هستند 
مقابل وجود حق تعالي نيستند تـا همچـون نظريـة تشـكيك خاصـي، حـق سـبحانه در        

 ـ    بالاترين مرتبة هستي بوده وكثرات ، مراتب پايين ه تر آن را اشغال كـرده باشـند، بلكـه ب
تر، كثرات  واحد هستند، يا به اصطلاح دقيقمظاهر و شئونات آن ذات   طور كلي كثرات،
حقيقتـاً   مصداق حقيقي و بالذات وجـود،   در نظرية تشكيك خاصي، . مجازاً وجود دارند

امـا در  . متكثر است و در عين حال، حقيقت واحدي در اين كثرات حقيقتـاً سـريان دارد  

                                                            
در  "نفـس رحمـاني  "در حكمت متعاليـه  بـا اصـطلاح     "ذكر است كه اصطلاح وحدت سريانيه لازم ب. 1

  .عرفان، قابل تطبيق است
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طلاق و عدم توان گفت كه مصداق بالذات وجود، يكي بيش نيست و داراي ا عرفان نمي
شود كه هيچ چيز ديگري نتواند وجود  تناهي است، و از قضا همين خصيصه موجب مي

  .١حقيقي پيدا كند
هاي منسوب به مشـاء، حكمـت    شود، اختلاف بين ديدگاه همانگونه كه مشاهده مي

پذيرند، اما در  متعاليه و عرفان در تفسير كثرت است؛ يعني همة آنها وجود كثرات را مي
در تشـكيك  . مانـد   كثرت چنان پررنگ است كه جايي براي وحـدت بـاقي نمـي   مشاء، 

يعنـي  . خاصي، وجود كثرات نه تنها با وحدت منافاتي ندارد،  بلكه مؤكد آن نيز هسـت 
امـا  . قدري كثرت، كم رنگ شده و جايگاهي نيز براي وحدت درنظر گرفته شـده اسـت  

شود؛ يعني گفتـه   مجاز تحليل مي شود كه در حد شأن و در عرفان، كثرت چنان رقيق مي
  .شود كه مصداق بالذات وجود، يكي بيش نيست و بقيه، شأن او هستند مي

  :كنيم اينك براي مستدل شدن مطالب، به برخي از متون عرفاني اشاره مي 
  :گويد مرحوم سيد حيدر آملي مي

وحدتـه   اعلم أن هذا الوجود أو الحق تعالي الذي ثبت اطلاقه و بداهته و وجوبه و

: آملـي ( .نقلاً و عقلاً و كشـفاً، لـه ظهـور و كثـرة فـي صـور المظـاهر و المجـالي        

659،1377(  

  :نويسد و در جاي ديگر مي
الغرض أنه ليس في الوجود إلا هو و مظاهره، المسماة بالخلق و العالم وغير ذلـك  

 .وإن كان له في كل مظهر حكم دون غيره بحسب الأسماء و الصفات و الكمالات. 

  )667: همان(

                                                            
ن امشـائي  منسـوب بـه  از منظـر  . ه اسـت در واقع تا كنون در باب وجود ، سه نوع وحـدت مطـرح گرديـد   . 1

در تشكيك خاصي، وجود داراي وحـدت  . داراي وحدت مفهومي يا وحدت در لازم عام است ،وجود
، آن بـر  داراي وحدت اطلاقي است كه بنـا  ،شود كه وجود سرياني است و در عرفان اصطلاحاً گفته مي

  .شود مقابل و ثاني نداشته باشد باشد كه موجب مي اي مي وجود حق تعالي داراي خصيصه
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  :گويد ونيز مي 
. فحينئذ لايكون في الوجود حقيقة الاهو و أسمائه وصفاته وكمالاته وخصوصـياته 

  )668: همان( .ولايكون المظاهر و الخلق و العالم إلا امراً اعتبارياً و وجوداً مجازياً

  : دارد  همچنين محقق قيصري درمقدمة شرح فصوص اظهار مي
واحدة  لا تكثر فيها ، و كثرة ظهوراتها و صورها لاتقـدح   حقيقة) الوجود(= و هو 

  )16/1، 1416: قيصري( .في وحدة ذاتها

تبيين اين كه در عرفان، تنها ذات حق تعالي متن اصيل بالذات است و كثرات هـم   
گرچه پذيرفته شده است، اما  موجوديت آنها بالعرض والمجاز دانسته شده اسـت، نيـاز   

  .پردازيم ني در تصوير وحدت شخصيه دارد كه اينك به آن ميبه تحليلي دقيق و ف
ابتدا لازم به ذكر است كه مراد از مجـاز عقلـي در تعبيـرات مـذكور عرفـاني بـه         

مجاز عقلي به اين معناست كه يك واقعيت خـارجي  . معناي كاذب و هيچ و پوچ نيست
اي است كـه   و به گونهنظر از فاعل شناسا وجود دارد، واقعيت ا نفس الامري كه با صرف

در مجـاز عقلـي، فاعـل شناسـا نسـبت بـه       . شود موجب اطلاق عنوان مجازي به آن مي
لذا مجـاز  . كند بلكه چيزي را از خارج درك مي خارج، منفعل است و جهت فعال ندارد، 

عقلي، مصحح عقلاني نفس الامري دارد و از اين رو حيثيت كثرات در عرفـان، حيثيتـي   
مرحـوم ملاصـدرا در مـورد ماهيـت نيـز      . ها خارجيت آن رقيق استخارجي است، منت

  :گويد همين ديدگاه را مطرح كرده، تحقق ماهيت را مجازي دانسته، مي
.الماهية موجودة بالمجاز، مجازاً عرفانياً

١
  )87/1، 1981الاسفار الاربعه، : شيرازي( 

بودن آن نيسـت،  هيچ و پوچ  مراد صدرا اين است كه منظور از مجاز بودن ماهيت، 
گويـد   در اين باب صدرا تعابير متفاوتي دارد؛ گـاهي مـي  . بلكه نوعي تقرر خارجي دارد

ماهيت وجود بالتبع دارد و در موارد ديگر از وجود ماهيت به وجود بالعرض، بالمجاز و 
براي روشـن شـدن مقصـود     ،بنابراين. كند استفاده مي "ةالتقييدي ةبالحيثي "گاهي از تعبير

                                                            
  .كند به همين نكته اشاره مي 39، ص 1حكيم سبزواري در حاشية بر اسفار ، ج . 1
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كـه كـدامين حيثيـت     از چگونگي وجود كثرات، به تشريح اقسام حيثيـات و ايـن   عرفان
  .پردازيم تقييديه مد نظر عرفان هست، مي

حيثيـت تعليليـه ، حيثيـت    : توان به سه نوع تقسـيم كـرد   بطور كلي حيثيات را مي 
  .١تقييديه و حيثيت اطلاقيه

  حيثيت تعليليه
كنيم، اما اثبـات ايـن    ش ثابت ميگاهي حكمي را براي موضوعي در ظرف اتصاف  

حكم از ناحية غير، صورت گرفته است، در اين صورت بـه آن غيـر، علـت يـا حيثيـت      
 ـ "شود كـه   مثلاً در دستگاه فلسفي صدرايي وقتي گفته مي. شود تعليليه گفته مي  ةالماهي

شـود، امـا بـه علـت      ، حكم موجوديت واقعاً براي ماهيت اثبـات مـي   "موجودة بالوجود
در واقع در حيثيـت تعليليـه، حكـم در    . شود د است كه ماهيت داراي اين حكم ميوجو

گيرد، اما اين اتصاف، در واقع به سبب علـت   ظرف اتصاف به علت به موضوع تعلق مي
شود كه علت، حيث تعليلـي اتصـاف موضـوع بـه      در نتيجه گفته مي. بوجود آمده است

  ٢.حكم است
  حيثيت تقييديه

يه، حكم در واقع به قيد، تعلق دارد و از باب وجود مناسبتي بـه  در حيثيت تقييد   
  كنـيم؛  براي روشن شدن بحث به يك مثال عرفي اشاره مـي . شود موضوع نسبت داده مي

او از بـاب يـك   . گويد كه پنچر شدم اي كه لاستيك اتومبيلش پنچر شده است، مي راننده
. دهـد  يكي را به ديگري نسـبت مـي  نحو اتحادي كه بين او و اتومبيل وجود دارد، حكم 

و بالذات از آنِ اتومبيل است و به سبب علقة ملكيت، ثانياً  در واقع حكم پنچر شدن اولاً

                                                            
  .پناه عرفان نظري استاد سيد يداالله يزداندروس جزوات : كر. 1
لازم به ذكـر اسـت كـه مرحـوم سـبزواري       (. 39و 38، ص 1حكيم سبزواري، حاشيه بر اسفار، ج: رك. 2

واسـطة در   "، و بجاي حيثيت تقييديه از اصـطلاح   "ثبوت واسطة در "بجاي حيثيت تعليليه از اصطلاح  
 ).كند استفاده مي "عروض
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  .شود و بالعرض به راننده نسبت داده مي
الوجـود موجـود بالـذات    ": ملاصدرا در تبيين تشكيك خاصي چنـين مثـال ميزنـد    

بالوجود ، همـان حيثيـت تقييديـه اسـت زيـرا      مراد از باء در ".موجودة بالوجود ةوالماهي
حكم موجود بودن، اولاً و بالذات از آنِ وجود اسـت و بـه سـبب اتحـاد بـين وجـود و       

  . شود حكم وجود به ماهيت تسري داده مي) بنحو اتحاد متحصل و نامتحصل ( ماهيت 
يـه،  تفاوت بين حيثيت تعليليه و حيثيت تقييديه در اين است كه در حيثيـت تعليل   

حكم واقعاً از آن ِ موضوع است منتها براي اثبات و ايجاد حكم ، به علتي نياز اسـت تـا    
اما در حيثيت تقييديه ، حكم واقعاً از آن موضوع نيست . حكم را واقعاً به موضوع بدهد

و در واقع متعلق به قيد موضوع است، اما بدليل اتحاد موجود بـين موضـوع و آن قيـد،    
  .دهيم بالعرض به موضوع نسبت مي حكم را ثانياً و

 حيثيت اطلاقيه

هرگاه موضوع، حكمي را بدون نياز به حيثيت تعليليه و حيثيـت تقييديـه بپـذيرد،     
بـراي مثـال وقتـي    . شود كه از حيث اطلاقي داراي ايـن حكـم اسـت    اصطلاحاً گفته مي

ن حكم را ، مراد اين است كه موضوع، اي".حق سبحانه موجود بالذات است": گوييم مي
  .پذيرد بدون نياز به هرگونه قيد يا علتي مي

 اقسام حيثيت تقييديه

 ـ منظـور تبيـين ديـدگاه    ه پس از بيان تفاوت بين حيثيت تعليليه و حيثيت تقييديه، ب
  :پردازيم عرفان در باب وحدت وجود به بررسي اقسام حيثيت تقييديه مي

 حيثيت تقييدية نفاديه

در حكمـت  . در بـاب وجـود ماهيـت مطـرح اسـت      اين قسم از حيثيت تقييديه  
از ديگر سـو  . متعالية صدرايي بنابر اصالت وجود، تنها وجود، متن واقع را پر كرده است

كنيم؛ لذا بايد براي ماهيت يك نحوه خارجيـت را   ما ماهيت را حقيقتاً از خارج انتزاع مي
ماهيـت بعنـوان مـتن    اين امر در حالي است كه اصالت وجود، جايي بـراي  . اثبات كنيم
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كند، اين است كه  راه حلي كه دستگاه فلسفي صدرايي مطرح مي. گذارد خارج باقي نمي
ماهيت، يك حيثيت متن واقع است، به اين معني كه چون مـتن واقـع، متعـين اسـت، از     

شود، بدون اينكه ماهيت و تعين بـه مـتن مجـزا و     همين حيثيت تعين، ماهيت انتزاع مي
 . شته باشندمستقلي نياز دا

كـرده  يعني وجـود ، مـتن واقـع را پـر     . مراد از حيثيت تقييدية نفاديه همين است 
حكم موجوديت، در واقع براي وجـود  . ، موجود استوماهيت هم به نفس همين وجود

هـم در خـارج   ) ماهيـت ( است، اما چون وجود، محدود و متعـين اسـت، حـد خاصـي    
د، وراء محدود نيست، اما به رغم خـارجي  نكتة مهم اين است كه اين ح. خواهد داشت

) پايـان (بـه سـبب نفـاد    ) ماهيت(= پس حد. بودن، افزايشي نيز بر وجود محدود نيست
بنابراين، ماهيت، . موجود محدود خارجي، با حيثيت تقييدية نفاديه در خارج وجود دارد

موجـود  نفس الامر داشته و هيچ و پوچ نيست، اما اصيل هـم نبـوده و مصـداق بالـذات     
  ١.كند نيست، ولي چون با موجود خارجي، متحد است، اين حكم به او هم سرايت مي

 حيثيت تقييدية اندماجيه

بحث از حيثيت تقييدية اندماجيه در دستگاه فلسفي صدرايي در بحث از معقـولات  
در دستگاه فلسفي صدرايي، معقولات ثـاني فلسـفي، نـوعي    . شود ثاني فلسفي مطرح مي

يعنـي بـراي   . اعي هستند كه يك ريشه در خارج و يك ريشه در ذهن دارنـد مفاهيم انتز
يعني اينگونه نيست كـه ذهـن مـا ايـن     . كنيم گيري اين مفاهيم ما منفعلانه عمل مي شكل

حيثيات و مفاهيم را ساخته باشد، بلكه اين حيثيات واقعاً در خارج وجود دارنـد، منتهـا   
نِ وجود اصيل، قابل تفكيـك نيسـتند و مـا    وجودشان به نحوي است كه در خارج از مت

                                                            
و  290 ، 37 ، 36ص  : 2ج   -  403و200و 100ص  :1ين شــيرازي، الاســفارالاربعه ، ج صــدرالد: رك. 1

 .257ص  : 3ج - 296
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  . ١كنيم ها را از متن خارج انتزاع مي تنها در ذهن، آن
حال با توجه به اين كه بنا بر اصالت وجود، تنها واقعيت اصيلي كه مـتن خـارج      

را پر كرده وجود است، خارجي بودن حيثياتي از قبيل وحدت، فعليت، تشخص، عينيت 
 "حيثيـات اندماجيـه  "ر است؟ در تبيين اين نكته ملاصدرا از تعبير پذي چگونه توجيه... و

در دستگاه صدرايي، حيثيات مذكور، همگي حقـايق منـدمج و انباشـته در    . گيرد بهره مي
مثلاً كل متن وجود، حيثيت تأثيرگـذاري دارد و مـا از ايـن حيثيـت،     . متن خارج هستند
ي وراي وجـود علـت و مسـتلزم تعـدد     كنيم، بدون اينكه عليت، چيز عليت را انتزاع مي

،  ".كل اين وجود خارجي بتمامـه علـت اسـت    "توان گفت كه از اين رو مي. متن باشد
كل اين وجود خـارجي بتمامـه بالفعـل    "،  ".كل اين وجود خارجي بتمامه واحد است"

داريم كه داراي حيثيات ) وجود(به سخن ديگر، در واقع ما يك متن اصيل ... . و ".است
اي هستند كه هيچ افزايشي بر آن متن  اين حيثيات به گونه. دد و واقعيِ خارجي استمتع

اصيل نيستند، بلكه همگي از حاق ذات آن متن اصيل انتزاع شده و به نفس همـان مـتن   
و جهات نهفتة در آن متن اصـيل  ) انباشته(ها حيثيات مندمج  در واقع اين. اصيل، محققند

انتزاعي در آن متن وجود دارند و براي اين حيثيـات نبايـد    هستند كه به نحو اندماجي و
هـا بمعنـاي اصـيل بودنشـان      لذا خارجي بـودن آن . بدنبال موطني غير از متن وجود بود

نيست، بلكه به نفس وجود اصيل، موجودند، نه اينكه وجود بمثابه علـت، داراي وجـود   
پس وجـود، يـك   . يگري باشدمستقلي بوده و اين حيثيات بمثابه معلول، داراي وجود د

   ٢.حقيقت وحداني بسيط است كه حيثيات را بنحو اندماجي و انباشته در خود دارد
از ديـدگاه صـدرا صـفات    . اي از حيثيات اندماجيه، صفات حق تعالي هستند نمونه 

                                                            
حكمت متعاليـه انتـزاع ،    مراد از انتزاع در اصطلاح صدرا با دستگاه فلسفي اشراق تفاوت دارد ؛ زيرا در. 1

  .ريشه در خارج دارد و در فلسفة اشراق ، انتزاعي بمعناي اعتباري محض است
 336و  334، ص 1صدر الـدين شـيرازي ، الاسـفار الاربعـه ، ج     : در مورد حيثيت تقييدية اندماجيه رك. 2

 .  145، ص  6ج  -337و
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باشند و نبايد بـراي ايـن    ربوبي، عين ذات هستند و به نفس وجود حق تعالي موجود مي
متن ديگري بود، بلكه با حيثيت تقييديـة اندماجيـة وجـود حـق تعـالي،       اوصاف، بدنبال

  :گويد مرحوم صدرالمتألهين در مشاعر چنين مي. موجودند
علي نحو يعلمه الراسخون من ان وجوده تعالي الـذي  ... ان صفاته تعالي عين ذاته 

مصـداق صـفاته الكماليـة و مظهـر نعوتـه الجماليـة و        بعينـه  هو عين حقيقته هـو 

لجلالية، فهي علي كثرتها و تعددها موجودة بوجود واحد ، من غير لـزوم كثـرة و   ا

انفعال و قبول و فعل ، و كما ان وجود الممكن موجـود عنـدنا بالـذات و الماهيـة     

هذا الوجـود،و بـالعرض لكونـه مصـداقاً لهـا فكـذلك الحكـم فـي          بعين موجودة

: شـيرازي ( .واجـب لا ماهيـة لـه   موجودية صفاته تعالي بوجود ذاته المقدس الا ان ال

1376 ،265-268(  

 ـ   ه و چون حق تعالي نفاد و حد ندارد، لذا صفات واجب، صفات نفـادي نبـوده و ب
    . نحو اندماجي هستنده نحو حيثيت تقييدية نفاديه نخواهند بود، بلكه ب

همانطور كه معلوم گرديد، حيثيت تقييدية نفاديه از پايان ذات و حيثيـت تقييديـة     
در عرفـان، بـراي بيـان انـدماج از     . آيـد  ندماجيه از حاق ذات متن خارج به دسـت مـي  ا

  .شود تعابيري همچون استجنان ، كمون و اندراج استفاده مي

  حيثيت تقييدية شأنيه

بحث از حيثيت تقييدية شأنيه را بايد در مباحث مربوط به نفس از ديدگاه صدرايي 
ه نفس از يكسو يك حقيقت وحداني است و صدرالمتألهين معتقد است ك. جستجو كرد

خاصيت انبساطي نفس به ايـن معناسـت كـه    . از ديگر سو وجودي سعي و منبسط دارد
نفس در متن تمـام قـواي نفسـاني از قبيـل قـوة عاقلـه ، خيـال و حـس حضـور دارد،          

داراي يك حقيقت وحداني اسـت؛    باشد و در عين حال، ها مي اي كه عين همة آن گونه هب
به ديگر سخن، نفس در عقل، عقل است، در خيال، خيـال اسـت و   . حقيقت منبسط يك

نيـز   "النفس في وحدتها كل القـوي  "قاعدة معروف صدرا يعني تعبير  . در حس، حس
عـين امـور    به همين نكته نظر دارد كه نفس بعنوان يك حقيقت وحدانيِ سعيِ اطلاقـي،  
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موجوديـت   ست كه با توجه به نكتة فـوق،  حال سؤال اين ا. است) قواي نفساني( متكثر
هم همچـون نفـس، مصـداق بالـذات وجـود       نهاقواي نفساني چگونه خواهد بود؟ آيا آ

هستند؟ پاسخ صدرا اين اسـت كـه قـواي نفسـاني هـم موجودنـد، امـا بـه نفـس ايـن           
كه نفس در اين موطن، تمام  موجود هستند؛ يعني از آنجايي) نفس(وجود سِعيِ انبساطي 

به سخن ديگر، قواي نفسـاني  . را پر كرده است لذا قوا را نيز بايد در نفس، معنا كردمتن 
؛ يعني قـوا در عـين   ها را بايد در نفس جستجو كرد گرچه واقعيت دارند، اما واقعيت آن

تكثر، همگي به حيثيت تقييدية نفس موجودند، اما اين حيثيت تقييديه با ساير حيثيتهـاي  
قوا بـا نفـس بـه حيثيـت انـدماجي باشـد و در         اگر رابطة  اولاً زيراتقييديه تفاوت دارد؛ 

آيـد كـه تمـامي ايـن قـوا بـا        نتيجه، اين حيثيت در تمام نفس راه داشته باشد، لازم مـي 
عاقلـه تنهـا يـك      يكديگر متحد باشند كه سخن صحيحي نيست؛ زيرا براي نمونه، قـوة 

س نيست و در غيـر ايـن صـورت    شأن از شئون نفس را داراست و در موطن اطلاقي نف
 .بود لذا بنحو اندماج و حيثيت تقييدية اندماجيه نخواهد بـود  بايست عين ساير قوا مي مي

در حيثيت تقييدية نفاديه، متن وجود به سبب محـدوديتش موجـب ايجـاد حـد و      ثانياً 
شود و چون در اينجا اطلاق نفس، نفاد نداشـته و منبسـط اسـت، پـس حيثيـت       نفاد مي

صدرا ايـن مـورد خـاص را حيثيـت تقييديـة      . نفاديه هم در مانحن فيه راه ندارد  يديةتقي
اي اسـت كـه از    ، بگونـه )نفس(مراد از شأن اين است كه آن مقام اطلاقي . نامد شأنيه مي

كنـد و در نتيجـه    در احوال و شئونش تنزل يافته و تعين پيدا مـي   مرحلة اطلاق بدرآمده،
شوند و در تمام اين تنـزلات،   نات و شئون و اطوار نفس پيدا ميقواي نفساني بعنوان تعي

به نفس همان اطلاق، حاضر است؛ زيرا بطـور كلـي،   ) نفس(آن حقيقت مطلقة وحداني 
اي كه ما را  مطلق آن است كه در عين اطلاق در تمام مقيدات، حاضر باشد؛ لذا خصيصه

يصـة اطـلاق اسـت كـه معيـار      سازد همان خص به اين حيثيت تقييدية شأنيه رهنمون مي
  :كلام مرحوم صدرالمتألهين در اين رابطه چنين است . دقيقي براي شأن است

، هـي ظـل    فالنفس الإنسانيه لكونها جوهراً قدسياً من سنخ الملكوت، وحدة جمعيـة 

إذا رجعـت الـي موطنهـا الأصـلي، وهـي       الوحدة الإلهية، و هي بذاتها قوة عاقلـة،  
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وانية علي مراتبها، من حد التخيل الي حد الإحساس اللمـي و  متضمنة ايضاً لقوة حي

الاسـفار  : شـيرازي ( .هو آخر مرتبة الحيوانية في السفالة، و هي إيضاً ذات قوة نباتيـة 

  )228-227و شواهد الربوبيه،  8/134، 1981الاربعه، 

  :نويسد چنين مي ودر جاي ديگري اين
موجـودة كلهـا بوجـود واحـد فـي      يها هذه القوي علي كثرتها و تفنن أفاعيلها معان

ولكن علي وجه بسيط لطيف يليق بلطافة النفس، فكمـا يوجـد فـي العقـل     . النفس

جميـع   توجد بوجـود الـنفس  جميع الأنواع الطبيعة علي وجه ارفع واعلي، فكذلك 

وبالجملة النفس الآدمية تنزل من أعلي تجردها . القوي الطبيعية والنباتية والحيوانية

الطبيعة و مقام الحاس و المحسوس و درجتها عند ذلك بدرجـة الطبـايع   الي مقام 

  )همان( ١.والحواس فيصير عند اللمس مثلاً عين العضو اللامس

تاكنون در اين مواردي كه از قبيل ماهيت، معقولات ثاني فلسفي و يـا قـواي نفـس    
همـواره از   ها گرچه تقرر خارجي دارنـد، امـا تقررشـان    برشمرديم، معلوم گرديد كه اين

هـا   حيثيات تقييدية يك موطن ديگري است كه نفس تقـرر آن مـوطن ، بـراي تقـرر آن    
اينك بعـد از تبيـين ايـن    . كند و براي تقرر به يك متن جداگانه احتياج ندارند كفايت مي

سه نوع حيثيت تقييديه، راه براي تبيين مراد عرفان از مجاز بودن يا حيثيت تقييديه بودن 
  . ني و كثرات، فراهم آمده استوجودات امكا

 وحدت شخصية وجود  

واحد بوده كه همـان ذات حـق سـبحانه     از ديدگاه عرفاني مصداق بالذات وجود،  
اطلاق داشته و لايتناهي است، لذا تمام كثرات در عين اينكـه    باشد و چون اين ذات، مي

ت وجود نيستند، بلكـه  غير از يكديگر بوده و كثرت نفس الامري دارند، اما مصداق بالذا
نتيجـه اينكـه تنهـا    . همگي بوجود حق و به حيثيت تقييدية شأنية حق، موجـود هسـتند  

                                                            
 ،حسـن زاده آملـي  : همچنـين رك   سـائل نفـس ،  در مورد بحث حيثيت تقييدية شأنيه و ارتبـاط آن بـا م  . 1

  .338و  51، ص  8و نيز الاسفارالاربعه ، ج .بعده ب 335عيون مسائل النفس، ص   حسن،
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. وجود حق، مصداق حقيقي وجود است و كثرات، همگي تطورات و شئونات او هستند
بديگر سخن، چون ذات حق، يك حقيقت وحدانيِ بسيط اطلاقـيِ نامتناهيسـت، از ايـن    

باقي نگذاشـته و كثـرات را  بايـد در شـئون و تطـورات همـين       رو جايي براي ديگران 
كثرات هيچ و پوچ نيستند، بلكه بـه وجـود    در اين ديدگاه، .حقيقت اطلاقي جستجو كرد

  .موجودند يعني بالعرض و المجاز بنحو شأن،  حق، 
اي در حواشـي خـود بـر كتـاب تمهيـد القواعـد        مرحوم آقا محمـد رضـا قمشـه     

  :نويسد مي
الأشياء الظاهرة في الوجود و وحدتها، من الواجب والممكن، جوهراً كـان  في كثرة 

و بإزاء هؤلاء طائفة من الصوفية، قد ذهبـت الـي أنهـا    : ... أو عرضاً، ثلاثة مذاهب

 موجودة في نفس الأمر، و الموجود فيـه، ذات واحـدة   ليست واقعة في الوجود، و لا

ن الوحـدة حقيقيـة والكثـرة اعتباريـة     فتكـو ... قائمـة بنفسـها    بسيطة واجبة لذاتها،

و يلزمهم نفـي الشـرايع والملـل و    . و لعلهم يسندون ذلك إلي مكاشفاتهم  محضة،

و بإزاء كلتا الطائفتين فريـق  . انزال الكتب و ارسال الرسل و يكذبهم الحس والعقل

رة الكثـرة الظـاه  ... من العلماء الراسخين و العرفاء الشامخين و الحكماء المتألهين، 

اطوار الوحدة، وهذا معنـي    فالوحدة متطورة بالكثرة و الكثرة... حقيقية  في الوجود،

   )192-191، 1381: تركه ابن( .الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة

كنـد كـه در    اي در تبيـين وحـدت شخصـيه تأكيـد مـي      در اين متن ، مرحوم قمشه
چ و پـوچ و موهـوم و فاقـد نفـس     ديدگاه حكماي الهي و محققين از عرفا  كثرات، هـي 

الامرنيستند، بلكه اين كثرات، اطوار حق بوده و حق به حيثيت تقييدية شـأنيه، متطـور و   
  .هاست متشأن در اين

  :درهمين رابطه مرحوم ابن تركه در تمهيد القواعد چنين آورده است   
فانّ الوحدة هي الذاتية له والكثرة انمـا هـي لواحـق عرضـت لـه بحسـب صـفات        

   )255: همان( .معدومة بالذات، موجودة بالعرض

البته لازم به ذكر است كه در اصطلاحات عرفاني، تعابير احوال، لواحـق و اعـراض   
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شـود، بمعنـاي اطـوار اسـت، نـه       كه در مقام بيان رابطة كثرات با حق تعالي مطـرح مـي  
در تعابير  همچنين ذكر اين نكته نيز لازم است كه گاهي. بمعناي عرض در مقابل جوهر

  :گويد عرفا آمده است كه كثرات، خيال وجود حق هستند، براي نمونه ابن عربي مي
الوجود كله خيال في خيال ، والوجود الحق انما هـواالله خاصـة مـن حيـث ذاتـه و      

  )1/477، 1416: قيصري( .عينه
  :نويسد قيصري در شرح اين عبارت فصوص مي

، لأن الوجـود الاضـافي والاعيـان،    خيال كلهّ خيال في د أي الوجود الكونيفالوجو

ذاته انما ، أي الوجود المتحقق الثابت في والوجود الحق. كلها ظلال للوجود الالهي

   )همان( .هو االله خاصة من حيث ذاته و عينه

مراد از اين تعابير، اين است كه چون ذات حق بر احدي معلوم نيست، لـذا ذات را  
اين كثرات، ظل آن وجودنـد  . ق هستند، بايد شناختاز طريق كثرات كه تعينات ذات ح
  .دهند و آن وجود را جلوه و نمايش مي

ايزوتسو در همين رابطه در كتاب صوفيسم و تائوئيسم معتقد است كه لفـظ خيـال   
شناسانه است نه ذهني و معرفت شناسانه، و در عرفان چـون در   وجود، يك تعبير هستي

چيز ديگر نهفته است، لذا عرفـا از آن بهـره گرفتـه و     خيال، معناي انتقال از يك چيز به
خيال چيزي هستند نه خود آن چيز و بايد از ديدن اين كثرات، بـه   گويند كه كثرات،  مي

  ١.آن چيز منتقل شد

نكتة ديگري كه در رابطة بـا ديـدگاه عرفـانيِ وحـدت شخصـية وجـود، مطـرح          
تشـكيك    طبيعتـاً لازمـة  . اسـت  باشد، جايگاه تشكيك خاصي وجود در اين ديـدگاه  مي

وجود، اين است كه از يكسو كثرت وجودات را پذيرفتـه و از ديگـر سـو يـك جهـت      
امـا در عرفـان بنـا بـر     . ها قايل باشيمنوحداني و يك ارتباط بنحو شدت و ضعف بين آ

امـا لازمـة   . توان تشكيك ذاتي در اصل وجـود را پـذيرفت   وجود، نمي وحدت شخصية 

                                                            
 .، فصل اول از بخش اول سم و تائوئيسم ، محمد جواد گوهريتوشيهيكو ايزوتسو ، صوفي: ر ك. 1
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تشـكيك در   بلكـه در عرفـان،    ل وجود، نفي مطلق تشكيك نيسـت،  نفي تشكيك در اص
نظـر عرفـاني، تشـكيك در ظهـور     ه تر، ب به تعبير دقيق. باشد مظاهر و تجليات، مقبول مي

  .است نه در مظهر و اين ظهور است كه داراي مراتب است نه خود وجود
  :گويد شرح  فصوص الحكم چنين مي قيصري در مقدمة   

والشـدة والضـعف يقعـان عليـه بحسـب      ... شتداد والتضعف في ذاتـه  ولا يقبل الا 

  )15، 1416: قيصري( .ظهوره و خفائه في بعض مراتبه

  :نويسد وي در بخشي ديگر چنين مي
لأنهم ذهبوا الي أن الوجود باعتبار تنزله في مراتب الأكوان و ظهوره فـي حظـائر   

  )24: همان( .كمالاتهالامكان و كثرة الوسائط يشتد خفائه فيضعف ظهوره و 

  تيجهن

همانگونه كه تاكنون مشاهده شد، از منظر عرفاني، وجـود داراي وحـدت شخصـيه    
نه بعنـوان مراتـب حقيقـي وجـود،      بوده و مصداق بالذات وجود، واحد است و كثرات، 

، مطرح )حق سبحانه(بلكه بعنوان مظاهر، تعينات، شئون و اطوار حقيقت وحداني وجود 
در حكمت متعالية صـدرايي نيـز گرچـه     .، در بين اين مظاهر راه داردهستند و تشكيك

رسد كه صدرالمتالهين اين ديدگاه  ديدگاه تشكيك خاصي مطرح شده است، اما بنظر مي
، بلكه از آن صرفاً بعنوان يك پل و قنطره براي وان ديدگاه نهايي خود مطرح نكردهرا بعن

. وجود عرفاني است، بهـره گرفتـه اسـت    رسيدن به ديدگاه نهايي خود كه همان وحدت
ملاصدرا از همان ابتداي اسفار، مقصد غايي خـود را اثبـات وحـدت شخصـية وجـود،      

كـلام وي  . كند كند و بحث نهايي آن را به اواخر بحث علت و معلول احاله مي اعلام مي
 :چنين است

ات و شـئون  أن جميع الوجودات الإمكانية والإنّيـات الإرتباطيـة التعلقيـة، اعتبـار    

للوجود الواجبي و أشعة و ظلال للنـور القيـومي لااسـتقلال لهـا بحسـب الهويـة،       

ولايمكن ملاحظتها ذواتاً منفصـلة و انّيـات مسـتقلة، لأنّ التابعيـة والتعلـق بـالغير       

والفقر والحاجة عين حقائقها، لا أنّ لها حقائق علي حيالها، عرض لها التعلـق بـالغير   
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فلاحقـائق لهـا إلا   . بل هي في ذواتها محـض الفاقـة والتعلـق    والفقر والحاجة إليه،

و فنونهـا و   فالحقيقة واحدة و ليس غيرهـا إلا شـئونها  . كونها توابع لحقيقة واحدة 

  .حيثياتها وأطوارها و لمعات نورها و ضلال ضوئها و تجليات ذاتها

  ضلالكل ما في الكون وهم أو خيال         أو عكوس في المرايا أو         
 )69و  47، 1981الاسفار الاربعه، : شيرازي(

گيـري   عبارت فوق را كه صدرا در اوائل جلد اول اسفار آورده است، بخوبي جهت
اسفار و حكمت متعاليه را در رويكرد عرفاني صدرا و اثبات وحـدت شخصـية وجـود،    

ننـد كـه   اين رويكرد آن چنان قوي است كه برخي از فيلسوفان معاصر برآ. دهد نشان مي
اي اسـت كـه    تنها براهيني كه در اثبات وحدت وجود عرفاني، وجـود دارد، همـان ادلـه   

هـاي عرفـاني از    هـايي كـه در كتـاب    صدرالمتالهين در اسفار آورده است و بقية استدلال
قبيل تمهيدالقواعد در اين مورد آمده است، بنوعي با مشكلاتي از قبيل خلط بين مفهـوم  

  )785-722، 1372: جوادي آملي( .و مصداق مواجه هستند
اما در مورد ديدگاه منسوب به مشاء كه از آن به تشكيك عامي يـاد شـد، نيـز بايـد     

توان نظر نهايي آنان دانست، بلكه قرائنـي بـر خـلاف آن در     گفت كه اين ديدگاه را نمي
سـينا در عبـارتي در كتـاب مباحثـات بـر تشـكيك خاصـي         براي نمونه ابن. دست است

  :كند تصريح ميوجود، 
إنّ الوجود في ذوات الوجود  غير مختلف بالنوع، بـل إن كـان اخـتلاف فبالتأكّـد     

والضعف، و انما تختلف ماهيات الأشياء التي تنال الوجود بالنوع، وما يلبسـها مـن   

الوجود غير مختلف النوع، فإنّ الإنسـان يخـالف الفـرس بـالنوع لأجـل ماهيتـه لا       

   )41، 1371: سينا ابن( .وجوده

سينا در اين فراز بر نفي تشكيك عامي كه شرح آن گذشت، و قـول بـه    تصريح ابن
علاوه بر اين صدرالمتالهين معتقد است كه . تشكيك خاصي بسيار روشن و واضح است

همان نظري اسـت كـه صـدرا     سينا در عبارتي ديگري كه در تعليقات آورده است بر ابن
  :د عرفاني را از آن نتيجه گرفتتوان وحدت وجو با آن موافق است و مي
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كمـا أنّ الإسـتغناء عـن    . الوجود المستفاد من الغير، كونه متعلقاً بالغير، هو مقوم له

 .والمقوم للشئ لايجوز أن يفارقه إذ هو ذاتـي لـه  . الغير مقوم لواجب الوجود بذاته

   )216، 1379: سينا ابن(

  :دگوي سينا مي صدرا پس از ذكر اين فراز از كلام ابن
مـا نحـن بصـدد إقامـة     ) سـينا  ابـن ( إن العاقل اللبيب بقوة الحدس يفهم من كلامه

  )47و  1/46، 1981الاسفار الاربعه، : شيرازي( .البرهان عليه

به عقيده نگارنده حتي اگر نتوان ديدگاه تشكيك خاصي يا وحدت شخصيه وجـود  
و تعبيـرات مـذكور در    سينا بحساب آورد، اما تصـريحات    را به عنوان نظر قطعي بوعلي

توان آن را در كنار  كلام وي كه ذكر آن گذشت، از اهميت بسزايي برخوردار است و مي
هاي نـوين فلسـفي در اثبـات     صحف عرفاني، راهگشاي صدرالمتألهين در نيل به ديدگاه

دانسـت؛ امـري كـه    ) كه اين نوشتار در پـي آن نيسـت  ( برهاني وحدت شخصية وجود 
هاي عقلي صدرايي، مؤيد آن است و در حكمت متعاليـه بـا    و برهان شهود عرفاني عرفا
  . گردد يكديگر تلفيق مي
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